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تاریخ: ١۴ بھمن ١۴٠٠ - ١۵:٣٨کد خبر: ٣٣۵٩۵۶

چھ مناطقی از ایران در زمان پھلوی جدا شد؟/ خیانت آشکار پھلوی

برخی از خیانت ھای رژیم پھلوی علی رغم گذشت بیش از ۴٣ سال ھمچنان آثار مخرب خود را نشان می دھد.

برخی از خیانت ھای رژیم پھلوی علی رغم گذشت بیش از ۴٣ سال ھمچنان آثار مخرب خود را نشان می
دھد. خیانتھایی که رژیم منحوس پھلوی بر منافع ملی زد، با ھیچ گونه اقدامی نمی توان جبران آن خیانتھا را
کرد. ازجمله مھم ترین این خیانتھا تاراج بخشی از اراضی ایران به کشورھای ھمسایه است. در واقع رژیم
پھلوی در امتیازدھی به بیگانگان و تحمیل قرارداد ھای استعماری به مردم ایران نسبت به شاھان قاجار از
اقدامی فروگذار نکرد و به قول معروف دست قاجار را از پشت بست. ضمن اینکه ھم در دوره رضاشاه و ھم
در دوره پادشاھی پسرش، بخش ھایی از خاک کشورمان جدا شد که نمونه برجسته آن جدایی بحرین از

ایران است که البته به گفته خودشان بحرین دختری بود که شوھر داده شد!
حال این سوال مطرح می شود که کدام مناطق در زمان پھلوی از ایران جدا شده بود و اھمیت

ھرکدام از آن مناطق جداشده از ایران چیست؟

 بحرین

بحرین با ساده لوحی و بی کفایتی رژیم پھلوی و با فریبکاری غرب از ایران جدا شد که اگر در حال حاضر
ملحق به خاک ایران بود، فقط به خاطر عبور کشتی ھا از تنگه ھرمز، منجر به کسب درآمد شده و اثر فوق

العاده ای در اقتصاد ایران داشت؛ درآمدی که به راحتی نیز تحریم پذیر نبود.



١،  ١٢:٣٩۴٠١/١١/١٣ نسخھ چاپی

https://basirat.ir/fa/print/335956 2/7

در قرن ١٩، انگلستان با سوءاستفاده از وضعیت نامطلوب حکمرانی قاجار چندین قرارداد را با شیخ نشینان
بحرین که آن زمان جزئی از خاک ایران بود، امضا کرد. انگلستان بعد ھا با استناد به ھمین قرارداد ھا این ادعا
را مطرح کرد که از زمان انعقاد اولین قرارداد یعنی قرارداد ١٨٢٠ بحرین را کشور مستقل می دانست.
انگلستان در نفوذی که طی سال ھا در بحرین برای خود ایجاد کرده بود، شیوخ بحرین را برای اعلام استقلال
تحریک کرد. در ١۴دی سال ١٣۴٧ محمدرضا پھلوی در گفت وگویی با مجله بیلتز سیاست انگلیس برای
جدایی بحرین از ایران را استعماری می خواند؛ اما در قبال استقلال این کشور به راحتی کوتاه آمده و
می گوید: «من می خواھم بگویم که اگر مردم بحرین مایل نباشند به کشور ما ملحق شوند، ھرگز به زور
متوسل نخواھیم شد، زیرا این خلاف اصول سیاست دولت ما است که برای گرفتن این سرزمین خود، به زور
متوسل شویم. ثانیا گرفتن و حفظ کردن سرزمینی که مردم آن با شما ضدیت داشته باشند چه فایده ای
خواھد داشت؟!» سخنان محمدرضا پھلوی در این مصاحبه مطبوعاتی درواقع نقطه پایانی بر ادعای حاکمیت

ایران نسبت به بحرین بود.

در مذاکرات محرمانه میان ایران و انگلیس بر سر مساله بحرین در ١٣۴۶ خورشیدی در مونترو سوئیس
دوطرف به این نتیجه رسیدند که موضوع را به دبیرکل سازمان ملل ارجاع دھند که وی مساعی خود را در
ارتباط با آن به کار اندازد. درحالی که برای استقلال کشور ھا نتایج رفراندوم محل استناد است، درمورد
استقلال بحرین به نتایج یک نظرخواھی گزینشی اکتفا می شود. نظرخواھی از ١٠ فروردین ١٣۴٩
خورشیدی از بین شیوخ بحرین آغاز شد و ویتوریو وینتسپیرگیچیاردی، دیپلمات ایتالیایی و مدیر دفتر سازمان
ملل در ژنو از طرف اوتانت مامور انجام این کار شد. وی پس از پایان ماموریت دوھفته ای خود در بحرین گزارش
برداشت ھای خود از صحبت با مردم و گروه ھای بحرین را که به ادعای وی از علاقه آنان به استقلال حکایت

می کرد، تسلیم دبیرکل کرد.

با اعطای این گزارش، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ٢٧٨ خود را در ٢١ اردیبھشت ١٣۴٩ خورشیدی
صادر کرد که در آن خواسته مردم بحرین مورد تایید قرار گرفته بود. اسدالله علم در خاطرات خود درمورد
واگذاری بحرین چنین نوشته است: «گوینده رادیو ایران خبر جدایی بحرین را چنان با افتخار خواند که گویی
ھم اکنون بحرین را فتح کرده ایم.» براساس اسناد ساواک، وقتی در جلسه یکی از احزاب، از ھویدا درباره
علت واگذاری بخشی از مملکت به اجانب سوال شد، وی پاسخ داد: «بحرین دختر ما است، دختر بزرگ
می شود، به خانه شوھر می رود.» معلوم نبود اگر حکومت پھلوی ادامه پیدا می کرد، دیگر کدام قسمت ھا به

تعبیر دولتمردان این حکومت قرار بود شوھر داده شود.

مناطق مرز شمال غرب
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در جریان اشغال ایران در جنگ جھانی دوم ارتش شوروی با پیشروی در حدود مرزی آذربایجان مناطق (مغان،
نمین، باغچه سرا، یدی اولر، دیمان، تازه کند و بھرام تپه) را مورد اشغال قرار داد که تا پایان دوره رضاشاه نیز
ھیچ تلاشی برای بازگرداندن این سرزمین ھا به ایران نشد و درنھایت در دوره زاھدی بخشی از این مناطق با

قصبه فیروزه معاوضه شد و بخشی نیز برای ھمیشه از خاک ایران جدا شد.

آرارات

در فاصله سال ھای ١٣٠۶ تا ١٣٠٩ شمسی کرد ھا در منطقه آرارات بر ضد دولت ترکیه به پا خاستند. در
سال ١٣٠۶ «ممدوح شوکت بیگ» سفیر ترکیه در تھران، ضمن ارسال نامه ای به وزارت خارجه ایران از آغاز
اقدامات نظامی ترکیه بر ضد کرد ھای آرارات در ماه ایلول (نھمین ماه در تقویم ترکیه) خبر می دھد.
شوکت بیگ ھمچنین از مقامات ایرانی می خواھد ایران نیز در انجام این اقدامات با دولت ترکیه مشارکت

داشته باشد.
عملیات ترک ھا بر ضد کرد ھا در آرارات در شھریور ١٣٠٩ آغاز شد و آن ھا از سمت بازرگان و کوه (آی یک) وارد
خاک ایران شده و کرد ھا را به محاصره خود درآوردند. ارتش ایران برای کمک به ترکیه غیر از عقب نشینی از
سرحد به کرد ھای ایران اجازه نداد به کرد ھا در آرارات کمک کنند. کوه آرارات کوچک برای دولت ترکیه، جھت
سرکوب کرد ھا و نیز تسلط بر آذربایجان، اھمیت راھبردی داشت. آن ھا پس از عقب نشینی نیرو ھای ایرانی
آرارات کوچک را اشغال کردند، اما پس از پایان جنگ آن را تخلیه نکردند. پس از سفر رشدی بیگ (وزیرخارجه
وقت ترکیه) به ایران در بھمن ١٣١٠، موضوع تعیین حدود در دستورکار قرار گرفت. به این ترتیب در ناحیه
آغری داغ (آرارات) قطعه زمینی از کوھستان مذکور به دولت ترکیه تسلیم شد و درعوض دولت ترکیه در ناحیه
بارژ مقداری از اراضی خود را به دولت ایران واگذار کرد. درضمن در ناحیه قطور که سال ھا بین دولت دو کشور
محل اختلاف بوده و خط سرحدی مبھم مانده بود، دولت ترکیه پذیرفت مقداری از اراضی محل منازعه را به
ایران واگذار کند. به این ترتیب خط سرحدی مشخص شد و اختلافات مرزی به طور موقت رفع شد. به دنبال
این توافق، کمیسیون تعیین حدود ایران و ترکیه، پس از مدتی وقفه در اواخر سال ١٣١١ کار خود را دوباره از
سر گرفت و عملیات تعیین حدود و نشانه گذاری مرزی از محل برخورد رود ھای ارس و قره سو آغاز شد و تا
اواسط سال ١٣١٣ در کوه دالانپر، یعنی در نقطه مرزی مشترک میان ایران، ترکیه و عراق، پایان یافت.
براساس قرارداد سعدآباد در سال ١٣١۶، آرارات کوچک که در خلال لشکرکشی ترک ھا بر ضد کرد ھا به
اشغال نظامیان ترک درآمده بود، به دولت ترکیه واگذار شد و در مقابل دولت ترکیه از ادعایش بر ناحیه قطور
که اصولا براساس پروتکل ١٩١٣ به ایران واگذار شده بود، صرف نظر کرد. برای اطلاع از اھمیت ژئوپلیتیکی
منطقه آرارات (آغری داغ) نامه سرھنگ ریاض، آتاشه نظامی ایران در پاریس به مقامات سیاسی ایران محل
رجوع مناسبی است. او با اشاره به تسلط این منطقه بر دره ارس، راه آھن جلفا و فلات مجاور می نویسد:
«اگر ترک ھا روزی نظر خوبی نسبت به ما نداشته باشند، مقصودشان این خواھد بود که حائل و نوار

کردنشین را که بین آذربایجان و ارض الروم است، برطرف کنند.»

او در ادامه گزارش خود ضمن ھشدار نسبت به اینکه رفع این حائل به نفع ما نیست، در اختیار داشتن کوه
آرارات کوچک را باعث تثبیت بھتر حکمیت ایران در منازعات دانسته و می گوید: «اگر این کوه را از دست
بدھیم، نه فقط نقطه راھبردی مھمی را از دست داده ایم، بلکه کرد ھا نیز از ما سرخورده می شوند و به
جلب توجه و مساعدت دیگران روی خواھند آورد.» با وجود این ھشدار ھا سرانجام بنا به نظر رضاشاه، این

کوه راھبردی از قلمرو ایران خارج و به ترک ھا داده شد.
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سرلشکر ارفع در خاطرات خود درمورد بی توجھی رضاخان به منطقه آرارات می نویسد: «من نقشه ھا و
کاغذ ھا را جمع کردم و یک راست به کاخ سلطنتی رفتم و به اتاق داخل شدم و گفتم عرایضی دارم. چند
دقیقه بعد شاھنشاه وارد شدند، درحالی که من نقشه ھا را روی میز پھن کرده بودم. ھمین که نقشه ھا را
دیدند، فرمودند: «موضوع چیست؟» من شروع کردم به توضیح دادن که فلان تپه چنین است، فلان منطقه
چنان است، آنجا سخت مورد نیاز ماست، و از این حرف ھا…، ولی پس از مدتی که با حرارت عرایضی کردم،
با کمال تعجب دیدم اعلی حضرت چیزی نمی فرمایند. وقتی سرم را بلند کردم، دیدم شاه با حالت مخصوصی
به من نگاه می کند، گویی به حرف ھایم چندان توجھی ندارد و تنھا چشم به چشم من دوخته است تا ببیند
من چه می گویم. من سکوت کردم. فرمودند: «معلوم است منظور مرا نفھمیدی… بگو ببینم این تپه اینجا از
آن تپه که می گویی بلندتر نیست؟» عرض کردم: «بلی قربان.» ... فرمودند: «آن را چرا نمی خواھی؟ این
یکی چطور؟» عرض کردم: «بلی.» فرمودند: «منظور این تپه و آن تپه نیست. منظور من این است که
دودستگی و جدایی که بین ایران و ترکیه از چندین صد سال وجود دارد و ھمیشه به زیان ھر دو کشور و به
سود دشمنان مشترک ما بوده است، از میان برود. مھم نیست که این تپه از آن که باشد. آنچه مھم است
این است که ما با ھم دوست باشیم.» درحال حاضر ترکیه با در دست داشتن ناحیه قره سو که با آرارات
کوچک از ایران جدا شد، توانسته با جمھوری آذربایجان ھم مرز شود. مناقشات قره باغ و تلاش ترکیه برای
بھره برداری از این مناقشات در جھت اشغال کریدور زنگزور نشان داد ھمین ھم مرزی با آذربایجان، اردوغان را
به طمع انداخته تا برای رسیدن به آسیای میانه و تحقق آرمان ھای نوعثمانی گرایانه خود دست به
بحران آفرینی در مرز ھای شمالی ایران بزند. چه بسا اگر چنین امکانی در زمان رضاخان به ترکیه داده

نمی شد، حال بعد از گذشت یک قرن تبعات آن را در بحران قره باغ شاھد نمی بودیم.

اروندرود و مناطق نفتی بین قصرشیرین و خانقین

پیدا شدن نفت در جنوب غرب ایران عثمانیان را به طمع انداخت تا برای تسلط بر مناطق نفت خیز وارد درگیری
با ایران شوند. نتیجه این مناقشات به پروتکل استانبول در ٢٠ آذر ١٢٩٠ انجامید. پروتکلی که مطابق آن حق
دریانوردی روی اروند از ایران سلب شده و مناطق نفتی بین قصرشیرین و خانقین نیز از ایران جدا می شد.
این پروتکل ھیچ وقت رسمیت پیدا نکرد؛ اما منجر به ایجاد یک مناقشه مرزی دائمی شد. با شکست طرف
عثمانی در جنگ جھانی اول بخشی از سرزمین ھایی که امروز عراق خوانده می شود از عثمانی جدا شد. از
آنجا که عراق قبل از اعلام استقلال در سال ١٣١١ نیاز به صلح با ھمسایگان خود داشت، در مذاکره با ایران
پذیرفت ھر دو کشور به طور مساوی بر اروند حق حاکمیت داشته باشند. اما عراق بعد از اعلام استقلال

به عنوان وارث خودخوانده امپراتوری عثمانی مدعی حاکمیت بر سراسر شط العرب و اروندرود شد.

درنھایت رضاخان طی معاھده سعدآباد در سال ١٣١۶ مناطق نفتی مورد مناقشه را به عراق واگذار کرده و
حق کشتیرانی در اروندرود به جز ۵کیلومتر از آب ھای مقابل آبادان تا خط تالوگ را نیز از ایران سلب می کند.
درواقع مسیر اروند به کلی به عراق واگذار شد و مرز ھای ایران تا حد سواحل شرقی اروند عقب نشست.
مطابق قرارداد الجزایر مجدد خط تالوگ اروند به عنوان مرز دو کشور تعیین شد؛ اما معاھده سعدآباد که
رضاخان تن به پذیرش آن داد، بھانه ای را در اختیار صدام قرار داد تا وی با دستاویز قراردادن آن، قرارداد الجزایر

را پاره کرده و با ادعای دوباره بر حاکمیت اروند جنگ تحمیلی علیه ایران را آغاز کند.

اترک

مطابق پیمان آخال سرزمین ھای شمالی اترک به روسیه واگذار شد؛ اما روس ھا با حملات پیاپی به ایران
برخی سرزمین ھای ایران شامل (سرخس کھنه، قصبه فیروزه، قریه حصار و حاشیه شیخ حسینقلی) را
اشغال کرده و مرز را ٣٠ کیلومتر به جنوب آورده و نھر موسی خانی را به عنوان رود اترک قلمداد کردند. مطابق
قرارداد ١٩٢١ دولت شوروی ریاکارانه پذیرفت مرز ھای معاھده ١٨٨١ را به رسمیت شناخته و سرزمین ھای
اشغالی را به ایران واگذار کند؛ اما این اتفاق ھیچ وقت نیفتاد و رضاخان با سکوت مصلحت اندیشانه برای

کسب قدرت به اشغال این مناطق رسمیت بخشید و مناطق جنوب اترک را به دولت شوروی ھدیه داد.

تجزیه سیستان
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جدایی افغانستان از ایران در معاھده پاریس یک مناقشه آبی را بین دو کشور برجای گذاشت. مناقشه ای که
بعد از یک قرن و نیم ھنوز تبعات آن دامنگیر مردم جنوب شرق ایران است. درقبال این مناقشه آبی، اما بدترین

مواجھه را رضاخان از خود نشان داد.

رضاخان که تصمیم گرفته بود در توافق سعدآباد ھزینه رویای ثبات و از بین رفتن مناقشات مرزی در منطقه را
به تن ھایی و البته از جیب مردم ایران پرداخت کند، افغانستان را نیز از این بخشش کریمانه بی نصیب

نگذاشت.

قبل از توافق سعدآباد رضاخان برای پایان دادن به مناقشه آبی با افغانستان، آتاتورک را به عنوان حکم معرفی
کرد و او ھم نماینده ای به ایران فرستاد. نتیجه مذاکرات امضای توافقی به ضرر منافع ایران بود. مطابق این
توافق که درابتدا پنھانی بسته شد و در زمان پیمان سعدآباد آشکار شد، ١۶٠ فرسخ از خاک ایران شامل
مناطق (ھشتادان، موسی آباد، شمتیغ و...) در شرق ایران به افغانستان واگذار شد و در مقابل قرار شد
ایران و افغانستان به طور مساوی از آب ھیرمند استفاده کنند که این مورد با ساخت سدی روی ھیرمند
توسط افغانستان زیر پا گذاشته شد و ایران از حقابه خود محروم ماند، یعنی دشت ناامید بدون ھیچ
دستاوردی از دست رفت. دشت ناامید منطقه ای در امتداد مرز ایران و افغانستان است که در میان
چندمنطقه پرارتفاع واقع شده و بخشی از آن به وسیله رودخانه فراه و شاخه ھای فرعی آن آبیاری می شود.
اگر این دشت امروز در دست ایران قرار داشت، مردم منطقه می توانستند از منابع آبی آن بھره مند شوند.
ھمان طوری که روزگاری از آن برای کوچ نشینی و دامپروری بھره می بردند. چه بسا استفاده از موقعیت
حاصلخیز این منطقه نیز ضمن رونق کشاورزی می توانست مانع از فرسایش خاک شده و آنچه امروز به

باد ھای ١٢٠ روزه معروف شده، متوقف می ساخت.

منطقه چکاب، منطقه دیگری از دشت ناامید بود که برای اعتمادسازی به افغانستانی ھا داده شد. رضاشاه
در توجیه این واگذاری به شوکت الملک، حاکم سنتی چکاب، معتقد است: «ارزش چکاب چه از لحاظ
سوق الجیشی و چه از نظر وجود مراتع برای دام ھا بدان پایه نیست که ھمسایه خود ناراضی باشد و روابط
دو دولت ایجاد سوءتفاھم کند.» سیاست اھدای خاک برای جلوگیری از ناراحتی ھمسایگان ھمان
سیاستی است که رضاشاه را قانع کرد تا مناطق کوھستانی آرارات را تقدیم دست ترک زبان خود یعنی

آتاتورک کند.

منطقه فیروزه ھم قطعه ای جدا افتاده از مام وطن

قصبه فیروزه که در زمان قاجار اشغال و در زمان پھلوی دوم رسما به روسیه داده شد، شھری استراتژیک در
٣٠ کیلومتری غرب قوچان است که در دامنه رشته کوه ھای بین ایران و ترکمنستان قرار دارد. این شھر امروزه

به عنوان منطقه ای ییلاقی به تفرجگاه مردم ترکمنستان تبدیل شده است.

حتی مطابق قرارداد آخال نیز قصبه فیروزه به طور رسمی به روسیه واگذار نشده بود و این مناطق مدت ھا در
اشغال دولت شوروی باقی مانده بود؛ اما در زمان پادشاھی قاجار دولت شوروی براساس قرارداد ١٩٢١
متعھد شده بود که مناطق اشغالی در دوره روسیه تزاری ازجمله قصبه فیروزه را به ایران بازگرداند، بااین حال
این تعھد ھیچ وقت اجرایی نشد و رضاشاه که مدتی قبل از کودتا جایگاه رئیس الوزرایی ایران را برعھده گرفته
بود این حق را مسکوت می گذارد تا بتواند رضایت شوروی را برای انتقال حکومت کسب کند، به ھمین جھت
زمانی که به نخست وزیری می رسد، با شومیاتسکی، سفیر وقت شوروی در ایران، مذاکره کرده و متعھد
می شود که منافع شوروی را در ایران تامین کند. رضاخان در مشی از دست دادن سرزمین ھای متعلق به

ایران روی قاجار را سفید کرد و بدون ھیچ جنگی منطقه فیروزه را صرفا با ھدف کسب قدرت از دست داد.

بھره سخن

یکی از ناکارآمدترین حکومت در ایران رژیم منحوس پھلوی بوده است. این رژیم نه تنھا به مردم خود رحم
نکرده است بلکه در کمال ناباوری بخش ھای مھم و راھبردی سرزمین ایران را نیز به دیگران بخشش کرده
است. تنھا اگر بخواھیم در شاخص تمامیت ارضی بین انقلاب اسلامی و رژیم پھلووی مقایسه ای انجام
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دھیم معلوم می شوذ که در یک قرن اخیر جنگی بزرگتر از حمله صدام به ایران وجود نداشته است و تقریبا
ھمه قدرت ھای بزرگ پشت سر صدام علیه انقلاب اسلامی ایران جنگیدند. در این جنگ حتی یک وجب از
خاک کشورمان جدا نشدو چنان این موضوع برای انقلاب اسلامی اھمیت داشت که فرماندھان بزرگی در این
راه جان خود را از دست داده اند. اما پھلوی با خیانت تمام بخش ھای کشور در قبال ھیچ به دیگری واگذار

کرد.

آیا امروز کسی است تنھا با در نظر گرفتن یک خیانت پھلوی، ار آن ھا دفاع کند؟ بنظر نمی رسد که کسی
حب وطن داشته باشد و بخواھد از پھلوی مطلبی بگوید و آن ھا را حمایت کند. بنابراین رژیم پھلوی مطلوب
نه تنھا مردم ایران بلکه حتی مطلوب سرزمین ایران نبود و تنھا این این رژیم مطلوب غرب و ھمسایگان ایران

بود که با بذل و بخش سرزمینی روز به روز ایرا تضعیف کند. 
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